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  زن اجتماعي قرآني در ابعاد حضور گفتمان
 1محمد آهي

  چكيده
زيرا حضور در اجتماع از يك نياز ، استمهم و از موضوعات قابل بررسي و پژوهش  ئلامس از حضور زنان در اجتماع

حضـور  و قرآن كريم طي آيات مختلف اين نياز فطري را پاسخ داده  ،از همين رو. گيرد سرچشمه ميفطري انسان 
با معرفـي زنـان الگـو    ها را  آن مربوط به مسائل اجتماعي ين زمينه همةشناخته و در ا نان را به رسميتزاجتماعي 

 را در ابعاد گوناگون ها و آداب اجتماعي زنان مؤلفهتواند  خوبي مي به ها كرد آناست؛ زناني كه تبيين عمل دهكربيان 
در ايـن   گرفته جامانهاي علمي  اين مبحث، فعاليت ةالعاد ت فوقيبا وجود اهم. مشخص كند طور دقيق و مطلوب به

شـمار بـوده و    اندك و انگشت) اجتماع ابعاد گوناگون وجوب و چگونگي حضور زنان در ةديدگاه اسلام دربار(زمينه 
 ي، تأييدات روايـي و اسـتدلالات عقلـي بـه    قرآن اتاين مقاله با استناد ،رو ازاين .اند غلب به منابع روايي تكيه داشتها

) سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي(در سه محور وجوب حضور، ابعاد حضور  اجتماعي زن حضور بررسي و تبيين
گيـرد كـه    پردازد و نتيجـه مـي   منطقي مي ـ تحليلي بر مبناي تعقلي ـ و شرايط حضور در اجتماع با روش توصيفي

ايط خاص كند و اين حضور در همة ابعاد و البته با شر حضور در اصل مجاز است و در بعضي شرايط وجوب پيدا مي
  .خود است

  گانكليدواژ
  .قرآن زنان، حضور اجتماعي ،ط اجتماعيشراي و ابعاد
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  مقدمه
گرايش انسان به زندگي اجتماعي مبناي نياز فطري و غريزي دارد و اسلام در پاسخ به اين نيـاز  

 افراد جامعه، مردان و دليل،به همين . ده استكربراي حضور اجتماعي افراد حدود و ثغور تعيين 
طـور   به. ندكنتكامل و تعالي خويش را مهيا عنايت به اين حدود و ثغور، زمينة  ند باا فزنان، مكل

تنها  به اين صورت كه قرآن نه. نيستند ااز اين قاعده مستثن ،عنوان بخش مهم جامعه به ،زنان ،قطع
با مصـاديق و الگوهـاي    ها را زنان را از حضور در اجتماع منع نكرده، بلكه ابعاد و نحوة حضور آن

و حضــرت  )س(و حضــرت زينــب) س(زنـدگي حضــرت زهــرا نظيــر . ده اســتكــربيــان  عملـي 
كه همگي مؤيد اسلام بر حضور اجتماعي زن در همة  ...و حكيمه خاتون و 1، حميده)س(معصومه
پذير نيست و مرد و  ، زيرا در دين اسلام شرافت انساني به روح اوست و روح جنسيتاست ابعاد آن

بنابراين، ). 1/ نساء(» خَلقََكمُ منْ نفَْسٍ واحدةٍ وخَلَقَ منهْا«: اند زن، هر دو، از نفس واحده خلق شده
إِذْ قاَلَ ربك للْملاَئكَةِ ’ :دهد خاك و گل نسبت مي وقرآن كريم بدن را كه فرع است، به طبيعت «

قل الـرّوح  ’: دهد به خداوند اسناد مي ،ح را كه اصل استو رو) 71/ ص( ‘إنِِّي خاَلقٌ بشرَاً منْ طينٍ
حقيقت  ،بر اين اساس]. 77، ص9[ »)29/ حجر( ‘ونفَخَتْ فيه منْ روحي’ )85/ اسراء( ‘من أمر ربي

قرآن كريم كمالات علمي و عملي را ناظر بر « .پذير نيست انسان جوهر بسيطي است كه جنسيت
  ].96، ص9[ ».ت استيمقام منزه از ذكوريت و انوثداند و آن  مقام انسانيت مي

علـم، حيـات، اراده، كراهـت،    : خصايص قابل حمل بر اين جـوهر بسـيط  ، از نظر شيخ مفيد 
اي اسـت كـه جسـم     كارگيري اين خصـايص نيازمنـد وسـيله    هغض و حب است و انسان براي بب

بـه انسـان    ،پذير است كه ذكورت و انوثت ،داوند ابزارِ جسم رالذا خ]. 37، ص15[شود  ناميده مي
ايـن   بـر . به رشد و تعالي خود نائـل شـود   يابد و اش فرصت بروز و ظهور بخشيده تا قواي دروني

هـاي جسـماني و    البتـه تفـاوت  . نه اصل قوا ،گردد تفاوت زن و مرد به نحوة بروز قوا برمي ،اساس
وجـوب، ابعـاد و شـرايط حضـور او را در     هاي عملكردي را در پـي دارد كـه    تفاوت بروز قوا ةنحو

  .كند اجتماع متفاوت مي

  پيشينه و روش تحقيق
شـمارند و ايـن قلـت، بـه      گرفته در اين زمينـه بسـيار انـدك و انگشـت     انجامهاي علمي  فعاليت

                                                        
تا اينكه جواب يكي از . سؤالاتي پرسيد و ايشان پاسخ دادند )ع(اعين در مراسم حج از امام صادقعبدالرحمن بن . 1

چه  كودكبا آن  .نوزادى است كودكهمراه ما : گفتم«. ار كردندذواگ ،همسرشان ،سؤالات وي را به حميده
مادر . ندكرسد و از او سؤال ب ، دهيحم ،خدمت همسرم به مادر آن نوزاد بگو شخصاً: رد؟ ابو عبداالله گفتكد يبا

او را به لباس ) هشتم(ه يروز ترو: گفت  دهيد و حميرا پرس كودكف يلكاب شد و تيشرف  دهينوزاد خدمت حم
ابت يد و به نيلباس احرام بر تن او بپوشان ،سپس .ديد و غسل بدهينكان يرا عر كودكاول  .دياحرام درآور

د و به يوبكطان بيش ةگ بر سر مجسميد قربان عوض او ريروز عد و يت دهكمراسم شر ة، او را در همكودك
 ].303ـ302ص ، 30[» د تا او را طواف دهدييزان خود بگوينكى از يكد و به ي، سرش را بتراشكودكابت ين



  541   زن اجتماعي قرآني در ابعاد حضور گفتمان

كـه   طـوري  بـه  ؛شـود  بلكه شامل مقولات روايي و حديثي ميشود،  ميهاي قرآني محدود ن فعاليت
زنان با تكيه بـر قـرآن، احاديـث و روايـات      اجتماعي حضور ةشده در زمين مقالات علمي مشاهده

سامره شـاهدي  ة نوشت ،»شغلي زن در خانواده و اجتماع از ديدگاه قرآن جايگاه« .1 :اند از عبارت
آداب مشاركت اجتمـاعي  « .2؛ 4، شزن و جامعه ةنام در فصل 1389و محمدعلي فرجودي سال 

 تحقيقات علـوم قـرآن و   ةدر مجل 1384سهيلا جلالي كندري سال  ةنوشت ،»زنان از منظر اسلام
، لازم ديده به همين دليل. اند غلب به بحث روايي نظر داشتهادوي اين مقالات  هر. 4، شحديث

تحليلـي بـر    ـ با سـه محـور بـه روش توصـيفي     اجتماعي زنان ، حضوربا تكيه بر قرآن كريم شد
  .شودبررسي  منطقي ـ مبناي تعقلي

  .شرايط حضور) ابعاد حضور؛ ج) ضرورت حضور؛ ب) الف

  ضرورت حضور اجتماعي زن) الف
بـودن انسـان و بـه صـورت      يعني اجتمـاعي ؛ انسان به حكم فطرت و طبيعت خود اجتماعي است

، 36[گيـرد   از خاصيت ذاتي نوعي او سرچشمه مي وي جامعه درآمدن و داراي روح جمعي شدن
 .شـود  ا مرد بودن او ندارد؛ بلكه يـك نيـاز فطـري محسـوب مـي     و هيچ ارتباطي به زن ي] 43ص
مسائلي از قبيل ملاك امتيـاز  . در قرآن به امور اجتماعي انسان بسيار توجه شده است«، رو اين از

هـا، عـدم    اجتماعي افراد، اهداف اجتماعي انبيا، سيرة اجتماعي انبيا، شيوة انبيا در بيـداري ملـت  
نكردن از كـافران، عوامـل فسـاد در جامعـه، امـاكن       مهاجرت، اطاعتاستعانت از كافران، پاداش 

اسـلامي، جايگـاه مفسـدان در جامعـة      ةعبادي، غفلت اجتماعي، سعادت جامعه، دشمنان جامع
بـا پـذيرش اصـل نيـاز     بنابراين، ]. 232ص ،8[»آمده است... اسلامي، رسالت اجتماعي مؤمنان و

زيـرا    ،بـود نيست، بلكه يك ضرورت خواهد  ها مضر آنتنها براي  حضور زنان در جامعه نه ،فطري
عليهذا  .رساند اي است كه نوع انسان را به كمال نهايي خود مي وسيله ةمنزل روح جمعي خود به«

كند و به عبارت ديگر روح جمعي نيـز   انسان است كه مسير روح جمعي را تعيين مي تاين نوعي
  ].همان[»خود در خدمت فطرت انساني است ةبه نوب

به رسميت شناختن نياز فطري زنـان و   ةمنزل احكام اجتماعي زنان در قرآن به بيانِبنابراين، 
و  خوبي تعريـف شـده   شخصيت و جايگاه زن در آن بهرو،  اين از .است نگويي به نيازهاي آنا پاسخ

  .فته استها پذير ها و توانايي قابليت همةرا با  او
لزوم حضور زن در اجتمـاع   ،ترين احكام يكي از اجتماعي عنوان حجاب به ةلئبراي مثال مس

رعايت عدم اختلاط فيزيكي زنـان و مـردان   ة اسلام به توصي همچنين .كند را تأييد و تثبيت مي
و  اهميـت داده  هـاي اجتمـاعي   دهد كه اسلام به حضور زنان در فعاليت نشان مي در محيط كار

  ].89، ص11[ ا نموده استهاي لازم جهت اين حضور اجتماعي ر بيني پيش
حـق اجتمـاعي زنـان و    بـه   بخشـي  بيان احكام اجتماعي زنان در قـرآن عـلاوه بـر رسـميت    
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به حضور زنـان نيازمنـد    هم ست كه جامعهنيز ه ها، بيانگر اين مطلب گويي به نيازهاي آن پاسخ
  :فرمايند مي) ره(امام خميني. است

هـا   مردان بر ملـت  .يتي است كه بر مردان داردعنايتي كه اسلام به بانوان دارد بيشتر از عنا
قـرآن  . كننـد  ها مردان شجاع را در دامن خود بزرگ مي زن. ها حق بيشتر دارند حق دارند و زن

  ].253، ص39[ساز  ساز است و زنان نيز انسان كريم انسان
بلكه اجتماع نيـز بـراي تعـالي     ،شود تنها زن در اجتماع متعالي مي اينجاست كه بايد گفت نه

رنـگ   انـد و كـم   خود به زنان محتاج است و افـراد، ملـت و تمـدن وامـدار زنـان جامعـة خـويش       
امـا آنچـه    .حقيقت ظلم به زن و جامعه اسـت  ها در جامعه در گرفتن نقش آن دادن يا ناديده جلوه

 ـ، اين اسـت كـه برخـي سـعي دارنـد      حائز اهميت است را در امـور   زنـان  اجتمـاعي  ة حضـور ادل
 ـدر صورتي حضور اجتماعي دار انزناقتصادي حصر كنند و بر اين باور باشند كه  د كـه درآمـد   ن

  .دنمالي داشته باش
... ويژگي مولد اقتصادي بودن زن از رموز موفقيت اجتماعي اين جنس محسوب شده اسـت 

بـه زنـان    همين امر باعث شده كه در جوامع عصر حاضر، حتي ايران ديـدگاه اجتمـاعي نسـبت   
  ].89، ص19[بهبود يابد 

 تواننـد  ، مـي )فعاليت اجتماعي منجـر بـه درآمـد   (در صورت داشتن شغل  ان فقطيا اينكه زن
  .دنآداب اجتماعي را كسب كنضرورت حضور يابند و 

هـا و   از دگرگـوني ارزش ، درآمد مالي زنان باشد از تأثير اشتغال زنان نيز بيش از آنكه ناشي
  ].46، ص17[گيرد  اعي زنان شاغل مايه ميافزايش آگاهي اجتم

هاي اقتصادي يا داشتن درآمد اقتصادي،  زن در صورت حضور در فعاليت ل،در اين نوع تحلي
تـأثير بسـزايي در حضـور     اگرچه درآمد اقتصادي. داشتقدرت و منزلت اجتماعي بالايي خواهد 

روايـات يـا حتـي اصـول فطـري       مطلبي نيست كه با بطن آيات و زنان دارد، الزام يا حصر بر آن
إنَِّ الْمسلمينَ «: كند هاي كمالي قرآن، زن را در كنار مرد مطرح مي ، زيرا همة توصيهسازگار باشد

ناَتؤْمالْمينَ ونؤْمالْمو اتملسالْميك از مـرد و زن مـؤمن    بنابراين، براي هيچ). 35/ احزاب(» ...و و
وما كاَنَ لمؤْمنٍ ولاَ مؤْمنَةٍ إِذاَ قَضَى اللَّه ورسولهُ أَمـراً  «: ها سرباز زننـد  توصيهشايسته نيست از اين 

و در ) 36/ احـزاب (» أنَْ يكوُنَ لهَم الخْيرةَُ منْ أَمرِهم ومنْ يعصِ اللَّه ورسولهَ فقَدَ ضَـلَّ ضَـلاَلاً مبيِنـًا   
وعد اللَّه الْمؤْمنينَ والْمؤْمنـَات  «: وعدة الهي شامل هر دو گروه است پذيري همچنان صورت فرمان

نَّاتسـنگ مـردان و بـه مقتضـيات فـردي و اجتمـاعي        بر اين اساس، زنان هم). 72/ توبه(» ...ج
 .2 ي؛سياس ـ .1: توانـد داراي ابعـاد   توانند در اجتماع به فعاليت بپردازنـد و ايـن فعاليـت مـي     مي

  :فرهنگي به شرح ذيل باشد .4 نظامي؛ .3 ي؛داقتصا
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  زن ابعاد حضور اجتماعي) ب
  يسياس بعد

بـاطن   ، زيـرا شـود  شركت در مسائل سياسي وظيفة ديني افراد محسوب مي ،در فرهنگ اسلامي
ةَ  « :آمده است )ع(در حديثي از حضرت علي. دين، سياست است ه أدرك السياسـ » من ساس نفَسـ

دسـت  ) مـردم (كـردن   كند، بـه سياسـت  ) تربيت(هركه نفس خود را سياست ، ]8006 ، ص16[
در همـين  . نه جنسيت فـرد  ،عملكرد صحيح سياسي تابع طهارت نفس است ،به عبارتي. يابد مي

هـاي سياسـي، حـوادث بسـيار بـزرگ و       زمينه، قرآن به زناني اشاره دارد كـه در قالـب فعاليـت   
كه عليـه فرعـون زمـان     )ع(ر خواهر و مادر حضرت موسينظي .اند درخشاني را در تاريخ رقم زده

بلكه يك نـوع   نبود،فرزندي و برادري محدود  ةها به علق كوشش آن ،شك بي. خود حركت كردند
  . مبارزه عليه طاغوت بود

ايـن سـه   . مادر موسي، خواهر موسي و زن فرعون بوده اسـت  ةپرورش موساي كليم به عهد
خـود را بـه خطـر     زن با وضع سياسي آن روز مبارزه كردند و براي حفظ حضـرت موسـي جـانِ   

  ].119 ، ص9[ انداختند
نقشـي   ،شـود  عنوان الگويِ مؤمنان از او ياد مي كه در قرآن به ،نقش حضرت آسيه ،همچنين

هم زماني كـه در اوج   آن ؛يه رفتار ظالمانة فرعون به پا خاستندايشان عل. برجسته و پررنگ است
  .رفاه بودند

همسر فرعون چشم از تمامي لذات زندگي دنيا دوختـه بـود، آن هـم نـه بـه خـاطر اينكـه        
، 19 ج، 22[آن لـذات بـرايش فـراهم بـود      ةرسيد، بلكه در عين اينكه هم ـ ها نمي  دستش به آن

  ].579 ص
 ةبا جمل ـ«بلكه اجراي عدالت اجتماعي براي افراد بود و  ،او نه رفاه شخصي ةدغدغ ،حال اين با

’هلمعنَ ووْرعنْ في منَنجدارد و بـا   اعـلام مـى   عملش بيزارى خود را از فرعون و) 11/ تحريم(  ‘و
 »ددار مـى  اعـلام  محيط آلـوده  ازخود را برائت ) 11/ تحريم( ‘و ونجَني منَ القْوَمِ الظَّالمينَ’ ةجمل

  ].304ـ303، ص24ج، 38[
بودنـد كـه در قـرآن بـا عنـوان       )س(حضرت خديجـه  )ص(اكرم ر زمان پيغمبرنمونة ديگر د

از ايشـان يـاد    )100/ توبـه (» والسابقِوُنَ الْأَولوُنَ منَ الْمهاجرِِينَ والْأنَْصارِ والَّذينَ اتَّبعوهم بِإحِسانٍ«
  ].103، ص8ج همان،[1شود مي

                                                        
بايد  »اتَّبعوهم بِاحسانٍ و الأنصارِ و الَّذينَ نَيو السابقُِونَ الأْوَلُونَ منَ الْمهاجِرِ«مورد ربط حضرت خديجه به آية  در .1

كه انحصاراً شامل مهاجر و . تبعيضيه است» من«در اين آيه به اعتقاد بسياري از مفسران  »من«گفت كه 
روايتي را از ابن  تفسير نمونهذيل همين آيه  ،علاوه بر اين. گيرد مي بر بلكه كسان ديگر را در ،شود انصار نمي

در ميان ( له اتفاق است كه خديجهئآورد كه در اين مس مي بدين مضمون 457ص ، 2عبد البرّ در استيعاب ج 
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احمـد بـن    ، است كهخواهر حضرت امام على النقى ،دختر حضرت جواد ، حكيمه مورد ديگر
بـه   :فرمـود  .برنـد بكردم بايد شيعيان به كه پنـاه   عرض ،رسيدم ايشان خدمت :گويد مي ابراهيم
اين كار را حضرت  :فرمود .م از كسى كه به زنى وصيت كردهيپيروى كن :گفتم .مادر پدرم ،جده

در ظاهر هر علـم و دانشـى كـه     .نمود  زيرا ايشان وصيت به خواهرش زينب، نيز كرد )ع(حسين
حفـظ جـان حضـرت     ةايـن كـار بـه واسـط    . دادنـد  نسبت به حضـرت زينـب مـي    ،شد افشا مي

  ].15 ، ص32[العابدين بود  زين
 كه قرآن بود) ص(ر اكرمآنان در زمان پيامب بحث هجرت مسئلة ديگر از فعاليت سياسي زنان

ه أعَلَـم    «: است اشاره كرده نبدا يا أَيها الَّذينَ آمنوُا إِذاَ جاءكمُ الْمؤْمناَت مهاجرِاَت فَـامتحَنوُهنَّ اللَّـ
چـون   ،ايـد  ني كه ايمان آوردهاي كسا  ...:بِإِيمانهنَِّ فَإنِْ علمتُموهنَّ مؤْمناَت فَلاَ ترَجِْعوهنَّ إلَِى الْكفَُّارِ

پس  .به نزدتان آيند، بيازماييدشان خدا به ايمانشان داناتر است ،اند زنان مؤمني كه مهاجرت كرده
ايـن زنـان بـراي     .)10/ممتحنـه (» ...اند، نزد كافران بازشان مگردانيد اگر دانستيد كه ايمان آورده

غايت مهاجرت  جو ازو در زمينة جست. ندكفر و نجات از شر آنان مهاجرت كردة مخالفت با جامع
امتحان ايشان به سوگند باشد كه به ايشان دهنـد كـه   : عبداالله عباس گفت«آنان آمده است كه 

 پـس بـا   ].163ـ ـ162، ص19ج، 4[ »آمدن ايشان براى اسلام است و هجرت، نه به غرضى ديگر
ها  با آن بالشان مكلف شدنداظهار شهادتين، هجرت آنان مقدس شمرده شد و پيامبر در ق اثبات و

اءك الْمؤْمنـَات    «: ها از خداي مهربان استغفار بخواهند بيعت كنند و براي آن يا أَيها النَّبـِي إِذاَ جـ
أَولاَدهنَّ ولاَ يأْتينَ ببِهتاَنٍ يفتْرَِينهَ يبايِعنكَ علَى أنَْ لاَ يشرِْكنَْ باِللَّه شيَئاً ولاَ يسرِقنَْ ولاَ يزنْينَ ولاَ يقتُْلنَْ 

إنَِّ اللَّه نَّ اللَّهَرْ لهْتَغفاسنَّ وهايِعَفب رُوفعي مف َينكصعلاَ يهنَِّ ولجَأريهنَِّ ودنَ أَييبيمحر اي پيامبر   : غفَوُر
كس را با خـدا شـريك نكننـد و     ن شرط كه هيچاگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بيعت كنند، بدي

دزدي نكنند و زنا نكنند و فرزندان خود را نكشند و فرزندي را كه از آن شوهرشان نيست به دروغ 
ها بيعـت كـن و برايشـان از خـدا      به او نسبت ندهند و در كارهاي نيك نافرماني تو نكنند، با آن

از  پـس  )ص(پيغمبـر  بنـابراين، ). 12/ ممتحنـه ( »آمرزش بخواه، كه خدا آمرزنده و مهربان است
  .بيعت گرفتند با آن شروط تشكيل حكومت اسلامي از زنان

مشـترك بـين زن و مـرد اسـت و مـردان هـم        وجـه «اين آيـه  شده در  هرچند موارد مطرح
ها با زنان بيشتر است، چون زنان بـه   مى را مرتكب شوند، وليكن ارتباط آنيتوانند چنين جرا مى

هـا   ند كه بايد عفت دودمان را حفظ كننـد و ايـن  ا ند و اين زنانا دار تدبير منزل عهدهحسب طبع 
، 19ج ،22[» شـود  آنان حاصـل مـى   ةزاده به وسيل چيزهايى است كه نسل پاك و فرزندان حلال

ها آمدند، يـك ظـرف    وقتي زن«بلكه  ،فقط لفظي نبود هم گرفتن از زنان بيعت ةشيوو ] 411ص
زنم، شـما هـم دسـتتان را در آن     من دستم را در اين ظرف آب مي: فرمود )مي( آب بود، حضرت

                                                                                                                                  
 .آورد )ص(نخستين كسي بود كه ايمان به خدا و پيامبر) زنان



  545   زن اجتماعي قرآني در ابعاد حضور گفتمان

فعاليت زنـان   بنابراين، با توجه به مطالب ذكرشده،]. 59ـ58، ص34[» بزنيد، همين بيعت است
ها   بخش مهمي از پيروزي ،در مسير براندازي ظلم تا اهتزاز پرچم عدل بسيار مهم و كليدي بوده

 ،گرفتنـد  ها را ناديده نمـي  تنها جمعيت آن نه )ص(پيغمبر ،رو اين از. است هاي آنان مديون فعاليت
در  .خشيدندب ها رسميت مي اجتماعي آن حضور ها به فعاليت سياسي و گرفتن از آن بلكه با بيعت

دوش بـا   بينيم كه كاملاً همسـو و هـم   ، در جبهة كفر زناني را مي)جبهة ايمان(مقابل اين جبهه 
عنوان مثـل بـراي    به كه در قرآن همسران حضرت نوح و لوط نظير. كنند مي مردان كافر حركت

. )10 /تحـريم (» ضرََب اللَّه مثَلاً للَّذينَ كفَرَُوا امرَأَت نوُحٍ وامرَأَت لُـوط « :شده است كافران معرفي
ياسـي  ، جزء فعالان سكرد عمل حرام رايج قومش را تأييد ميچون همسر لوط  به اين صورت كه

فَأنَجْيناَه وأَهلهَ إلَِّا امرَأَتهَ «: شود نهايت گرفتار كيفر عمل خود مي شود كه در جبهة كفر معرفي مي
اسـت كـه    همسر ابوالهب گونه زنان، ام جميل نمونة ديگر از اين. )83/ اعراف(» كاَنتَ منَ الْغاَبرِِينَ

كـش   رو، قرآن كريم او و همسرش را هيـزم  ينازا. كرد با تمام وجود از همسر كافرش حمايت مي
بديهي اسـت  ). 4و3/ مسد( »وامرَأَتهُ حمالَةَ الحْطبَِ سيصلَى ناَرا ذاَت لهَبٍ«: كند جهنم معرفي مي

بلكـه   ،نبـوده اسـت   )ص(به دليل ريختن خار و خاشاك در مسير پيامبر اكرم فقطكه اين عذاب 
چينـي   در سطح شهر عليه پيغمبر سخن او« .ير رسالت نيز باشداو در مس ةتواند شامل دسيس مي
 بـه گفتـة ابوالفتـوح رازي    و ]503، ص5ج ،26[» رساند كرد و خبر آن حضرت را به كفار مي مي

  ].458 ، ص20ج ،4[عادت او شده بود  »نقل احاديث و ايقاع شرّ و وحشت ميان مردم«
  ياقتصادبعد 

 ةسـور  23 ةبا استناد به آي ـ. مردان كسب درآمد مالي است يكي ديگر از مسائل اجتماعي زنان و
و لَمĤ ورد ماء مدينَ وجد عليَه أُمةً منَ النَّاسِ يسقوُنُ و وجد من دونهمِ امرَتينِ تذَُودانِ قالَ « :قصص

بـه   )ع(حضرت موسـي  هنگامى كه و: ما خَطبُكما قالتا لانسَقي حتَّي يصدر الرَّعاء و أبَونا شيَخٌ كبَيِرٌ
كنند و در كنار  آب مدين رسيد، گروهى از مردم را در آنجا ديد كه چهارپايان خود را سيراب مى

هـا گفـت    به آن) شوند و به چاه نزديك نمى(ند ا ها دو زن را ديد كه مراقب گوسفندان خويش آن
دهـيم تـا    هـا را آب نمـى   آن گفتند ما) دهيد؟ چرا گوسفندان خود را آب نمى(كار شما چيست؟ 

ايـن آيـة شـريفه بـه      در كريم قرآن» .و پدر ما پيرمرد مسنى است .ها همگى خارج شوند چوپان
است و كلماتي كه در اين آيـه آمـده اسـت     به فعاليت اقتصادي زنان مشروعيت داده طور صريح

ي كارهـاي مهـم   گويند، بلكـه بـه معنـا    گونه كاري نمي به هر«» خطب« مثلاً: درخور تأمل است
از عمـل دور كـردن    )ع(يعني حضرت موسـي ؛ ]354، ص22ج ،38؛ 568 ، ص18ج، 22[» است

 پس علت كار را از آن دو دختـر پرسـيد و   .گوسفندان متعجب شد و در نظرش اين كار مهم آمد
از دور كردن  )ع(حضرت موسي تعجب واقع در »لانسَقي حتَّي يصدر الرَّعاء« :آنان نيز پاسخ دادند
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 :اسـت  خـوبي قابـل اسـتنباط    از اين آيه بـه  ين دو مطلببنابرا .بود، نه از چوپاني آنان گوسفندان
و ديگـر   در آن زمـان بـراي زنـان ممنوعيـت نداشـته     ) اين فعاليت اقتصادي(يكي اينكه چوپاني 
صـورت   نبـي شعيب ة اجاز ، زيرا اين امر تحت ولايت ونفسه مذموم نبوده است اينكه اين كار في

 ـ ؛ يعني اين آيه هم اصل فعاليت هم نوع فعاليت راـ حتـي در محـيط كـاملاً مردانـه    استگرفته 
طـور كـه دختـران شـعيب رعايـت       البته مشروط به رعايت عفـت؛ همـان  . كند تعيين و تأييد مي

دختـر   ،و أسـماء  ،دختـر انَـَس انصـاري    ،خالـده  ي در ايـن زمينـه از  روايهاي  از نمونه. كردند مي
 )ص(انـد و دربـارة شغلشـان از پيـامبر     صاحب حرفه و مشاغل بوده«توان نام برد كه  ، ميعميس

سـتد از پيـامبر    و بـاب داد  قيله انماري تاجر بـود و در «يا اينكه  ].20، ص3[» اجازه گرفته بودند
» النِّسـاء  الرِّجـالُ قوَاَّمـونَ علـَي   «با توجه به آية  هرچند]. 19، ص 3[ »گرفته است راهنمايي مي

، ]396، ص1ج، 26[ »خداوند بر مردان واجب كرده است كه بر زنـان نفقـه بدهنـد   «) 34/ نساء(
البته با رعايت شرايط تـلاش كننـد و در    براي تأمين معاش بايد شك خود بي ،اگر ضرورت بيابد
  .هاي اقتصادي وجود نخواهد داشت گونه مانعي براي زنان در عرصه اين صورت هيچ

  نظامي بعد
بـه  . زندگي اجتماعي زماني ميسر است كه امنيت در جامعه هم حاكم و هـم قابـل لمـس باشـد    

ا    « :كنـد  هاي نظـامي امـر مـي    خداوند مسلمانان را به تقويت بنيان ،همين دليل و اعَـدوا لهَـم مـ
ودااللهِ و ع ودع ِبونَ بهالخيَلِ ترُه ن ربِاطةٍ و مُن قوآنچـه  ) دشـمنان (هـا   در برابـر آن  ؛كمُاستَطَعتمُ م

تـا بـه   ) بـراى ميـدان نبـرد   (هاى ورزيـده   اسب) و همچنين(آماده سازيد  ‘نيرو’ توانايى داريد از
همچنين امر كرده است كه بـا  . )60/ انفال(» آن دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد ةوسيل
 :كنيد بهتـر اسـت   ار از آنچه جمع ميو دل در راه خدا پيكار كنيد كه اين ك جان جود و باوتمام 

ا يجمعـون   «  .)157/ آل عمـران (» و لئَن قتُلتمُ في سبيلِ االلهِ اَو متُّم لَمغفرةٌَ منَ االلهِ و رحمةٌ خيَـرٌ ممـ
اينكه اين امر شامل زنـان   اما. سعادت است ترين بزرگ در راه خدا مرگبنابراين، از ديدگاه قرآن 

شود  ت از آنجا كه جهاد به دو بخش جهاد ابتدايي و جهاد دفاعي تقسيم ميبايد گف شود، هم مي
 ...بخش و در جهت مقابله با خشونت و اختناق اسـت  نبردي رهايي«و در جهاد ابتدايي كه شامل 

هاي باطـل را بـر    هاي ظالمانه و ستمگري است كه با توسل به زور و فشار، انديشه مبارزه با نظام
ايـن   ].7، ص37[ »دهنـد  رسيدن پيام الهي به گوش مردمان را نمي ةو اجازاذهان حاكم ساخته 

اما جهاد دفاعي كه مربوط به زماني است كه دشمنان بـر  . جهاد فقط بر مردان تكليف شده است
هاي اسلامي يا به اسارت گـرفتن مسـلمانان    آورند و قصد تسلط بر سرزمين مسلمانان هجوم مي

 ـهايشان يـا تعـرض بـه حـريم و زن و فرزنـد آنـان را دار       تيا گرفتن اموال و چپاول ثرو ، 40[د ن
ُذنَ أ«. است كه از خود دفـاع كننـد   واجب) زنان مردان و(همگان  بر، در اين صورت ]46ـ45ص
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و سـتم قـرار    مـورد تعـرّض  به كساني كـه  : للَّذينَ يقاتَلوُنَ بِأنََّهم ظُلموا و انَّ االلهَ علي نَصرِهم لقَدَيرٌ
  .)39/ حج(» رخصت داده شد و خدا بر پيروزگردانيدنشان تواناست ،اند گرفته

اگر دشـمني كـه از   «كه  آمده استبينيم كه در فقه اسلامي چنين حكمي  بر اين اساس، مي
بلاد مسلمين يـا مرزهـاي آن را مـورد هجـوم      و اساس اسلام و اجتماع مسلمين ترس باشد او بر

اي كه ممكن است با بذل مال و جان،  است كه از آن به هر وسيله ها واجب بر مسلمان ،قرار دهد
جهـاد   نبـرد و هـاي   حضـور زنـان در جبهـه    نيز مؤيـد  روايات ].551، ص1ج، 39[» دفاع نمايند
  :دفاعي است

اي از زنـان همـراه ايشـان     شـدند، عـده   كـه عـازم جهـاد مـي    ـ  صلي االله عليه و آله ـ  پيامبر
نمودند، در جمـع   كردند، مجروحان را مداوا مي دادند، خدمت مي رفتند، به مجاهدين آب مي مي

از جمله زناني كه در رفتن بـه  . ... زدند و ها را وصله مي رساندند، مشك كردن كشتگان ياري مي
رفيـده، ام سـنان، ام    ـ االسـلام معليه ـحضرت فاطمه زهرا: شده است جنگ و پرستاري نام برده

نيز از غنايم جنگ به ـ  صلي االله عليه و آله ـپيامبر. ... عطيه، ام ايمن، ام عماره، ام سلمه، اميه و
 در جنـگ  همـراه ايشـان   بـه  در رفتن زنـان ـ  صلي االله عليه و آله ـ پيامبر. دادند اي مي آنان بهره
  ].344ـ343 ، ص2ج، 21[ بركت خداوند بياييد ة؛ در سايبركة االلهعلي «: فرمودند

  بعد فرهنگي
هاي اجتماعي اسـت كـه قـرآن زنـان را بـه آن       هاي مهم فعاليت بعد فرهنگ يكي ديگر از عرصه

آمـوزي   از مسائل مهم فرهنگي كه زنان به آن امر شـده اسـت، مسـئلة علـم    . سفارش كرده است
فرَيضـه علـي كـلّ     طَلـب العلـمِ  «آمـده اسـت كـه    ) ص(كه در حديثي از پيامبر اكرم چنان. است
كه در اينجا مسلم در برابر مسلمه نيست، بلكه مـرد و زن هـر دو را شـامل    ] 217، ص2[»مسلمٍ
، 33[» باِالعلمِ تكَـونُ الحيـاه  «: آيد دست مي حيات فقط با علم به) ع(شود، زيرا به فرمودة علي مي
ر و بهتـر تـلاش   و كسب اين حيات مشروط به جنسيت نيست، بلكه هركس بيشـت ] 15، ص8ج

و المؤمنونَ و المؤمنـات بعضُـهم اوليـاء    «: تواند بر مردان و زنان ديگر ولايت داشته باشد كرد، مي
العلمـاء  «: ، زيرا علما وارثان انبيا هسـتند )71/ توبه(» بعضٍ يأمرونَ بالمعروف و ينهونَ عن المنكرِ

الانَبياء رثهتوانند نظير انبيا امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر       بنابراين، مي]. 19، ص8، ج33[» و
توانند نظير مردان در جامعه حضور يابند، اولاً خود عالم و عامل بـوده،   كنند؛ يعني، زنان هم مي

در معبـد  ) س(رو، در قرآن حضور حضـرت مـريم   اين از. ثانياً آمر به معروف و ناهي از منكر باشند
نَ رب إنِـى نـَذرَت   اإِذْ قاَلتَ امرَأَت عمـرَ «: شود ين واقع ميتنها مذموم نيست، بلكه مورد تحس نه

اين حضور گرچه با نذر مادرش صورت گرفته بود و بـا  ). 35/ آل عمران(» لكَ ما فى بطنى محرَّراً
بـا ايـن نـذر از ولايـت و      )س(مادر حضرت مريم«او را براي دين آزاد كرده بود، » محرّراً«تعبير 

حقيقت اختيار و انتخـاب كـار مناسـب را بـه      فرزندش چشم پوشيد و در ةدربار قيوميت خويش
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، 7[ »گزاري وادارد تـا اذن فرزنـد لازم باشـد    فرزند سپرد؛ نه اينكه بخواهد فرزندش را به خدمت
  ].129ـ128، ص14ج

فرمايـد بـا    را مـورد خطـاب قـرار داده، مـي    ) س(رو، خداي كريم خـود حضـرت مـريم    اين از
و ) 43/ آل عمـران (» يمرْيم اقنْتُى لربَك و اسجدى و اركعى مع الرَّكعينَ« :كنندگان ركوع كن ركوع

پـذيري و   اين نص صريح، علاوه بر تأييد حضور در فعاليـت فرهنگـي، دلالتـي آشـكار بـر وحـي      
 ـ «): ع(ها دارد؛ نظير وحي به مادر حضرت موسي نتيجه قابليت آن در أنَْ   أمُ موسـى   ىو أَوحينـا إلِ

يهعضَبنابراين، آياتي نظير). 7/ قصص(» أر: »ما أرسن قَلنا مـ بلك   ـإلاّ رجالاً نُ / نحـل (» ميهِوحي إلَ
كند، نه وحي انبائي را؛ آن هم صـرفاً بـه    دريافت وحي تشريعي را به مردان محدود مي فقط )43

از ايـن جهـت كـه كـاري اجرايـي      «ي و اين نوع وح. اجرايي است نه قابليت علمي منصبجهت 
دار بيان احكام، رهبري جنگ و صلح، دريافـت   است كه همراهي با مردم را به دنبال دارد و عهده

 »هاي جامعه است، آن را در اختيار مردها قرار داده است مسائل مالي و توزيع اموال و تنظيم كار
 نيـز  روايـات  بعضـي از  در سـت، لـذا  گرنه، اصل وحي به مردان اختصاص نيافته ا و]. 129 ، ص9[

همـين  . خـواهر موسـى، مـريم و آسـيه     ،ساره« :اند؛ مانند شدهياد  »نبي«عنوان  برخي از زنان به
، 25[ »به سوى حضرت خديجـه فرسـتاد   ها را آن خداوند متعال هنگام ولادت فاطمه افرادي كه

  ].728ـ727ص
صـلىّ االله   ـتشريعى به رسول خاتم محمدزيرا نبوت «، نبوت انبائي است ،نبوت پس اين نوع

پس حلال آن حضرت تا روز قيامـت حـلال اسـت و حـرام وى تـا روز       .خاتمه يافت ـ عليه و آله
كه به نبوت عامه و نبوت تعريفى و نبوت مقامى نيـز موسـوم     ،انبائي  نبوت اام. قيامت حرام است

» شـوند  منـد مـى   فوس مستعد بهـره نة ابدى هم ةهميشه تا ابد مستمر است و از اين سفر ،است
بـراي آنـان    1ولي راه نبـوت انبـائي  ، اند زنان نبوت تشريعي نداشته ،اين اساس بر ].321، ص12[

: فرمـود ) ع(امـام صـادق  . تأييـد شـده اسـت    نيـز  از سوي امامـان معصـوم   و گاه بسته نبوده هيچ
. ختى او را گرفتـه بـود  روز زنده بود و از مرگ پدرش اندوه س 75) ص(بعد از پيغمبر) س(فاطمه

ساخت و از  گفت و خوش دلش مي تعزيت مي آمد و او را در مرگ پدرش نيكو نزدش مى  جبرئيل
) ع( داد و علـى  آيـد گـزارش مـي    اش پيش مى حال پدرش و مقام او و آنچه بعد از وى براى ذريه

ع شـده  جم ـ )س(فاطمه  مصحف ها در كه همة آن]. 356-355، ص 2، ج28[نوشت  ها را مي آن
مصـحفى اسـت   ! فاطمه چيسـت   دانند مصحف مردم چه مي«: )ع(است كه به فرمودة امام صادق

، 28[» به خدا حتى يـك حـرف قـرآن هـم در آن نيسـت     . سه برابر قرآنى كه در دست شماست
؛ يعنى مطالبى از نظر تأويل و معناى باطنى قرآن در آن وجود دارد كه مخصـوص  ]346، ص1ج

                                                        
ايـن  . خود و ديگران از راه وحي اسـت  ةآن و اطلاع از آيند ةشدن فرد از حوادث جهان و آيند نبوت انبائي آگاه« .1

 .]129ص ،9[ » توانند به اين مقام دست يابند مي ان نيزمردان نيست و زن ةنوع نبوت، ويژ
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نمونة ديگر حضرت مـريم اسـت كـه فرشـتة     . ـ بوده ديگران از آن دورند السلام ـ عليهم اهل بيت
  ).38/ آل عمران(» فتََمثَّلَ لهَا بشرَاًَ سويا«: گويد خدا بر او تمثّل پيدا كرده سخن مي

 شرايط حضور اجتماعي زن) ج

دانـد كـه    مـي كل منوط به رعايت تقـوا   طور اسلام شرايط حضور اجتماعي زن را، نظير مردان، به
 .تقواي رفتاري. 2تقواي پيكري؛ . 1: توان آن را تحت دو عنوان قرار داد مي

 پيكري ياتقو. 1
 ـ«از آنجا كه اسلام حضور اجتماعي زن را مشروط به حفظ حجاب كرده است،  حجـاب در   ةمقول

شـود كـه در اصـل نـاظر بـر چگـونگي حضـور زنـان در قلمـرو           قرآن مطرح مي و گفتمان نبوي
ويـژه در   بـه  ،شـان  ي و جزئي از قواعدي است كه زنان بايـد در كـنش متقابـل اجتمـاعي    اجتماع

حفظ حجـاب عـلاوه بـر آثـار مثبـت اجتمـاعي        ].32 ، ص6[» در پيش گيرند ،مواجهه با مردان
. شـود  زن تأمين مـي  امنيت آن آرامش روحي و ةزيرا در ساي دارد،فراوان، آثار فردي بسياري نيز 

كند كه زنـان از   به حكمت حجاب اشاره مي َ‘ذلك أدني أن يعرَفنَ فَلا يؤذَين’خداوند در عبارت «
به عبارتي، حجاب اگرچه اصل مشـترك  ]. 91، ص10[» برند رعايت حجاب بيشترين سود را مي

وآتكم      «: ميان زنان و مردان است  ،)26/ اعـراف (» يا بني آدم قَـد أنَزْلَنْـا علـَيكم لباسـاً يـوارِي سـ
اي است كـه در پنـاه    وسيله. داردهاي خاص جنسيتي، اهميت بيشتري  پوشش زنان بنابر ويژگي

و بـه همـين   . شود د و هويتش جداي از جنسيتش تعريف ميشو آن، ارزش وجودي زن حفظ مي
رُّج   « :دانـد  دليل، قرآن كريم اظهار زينـت و خودنمـايي را فرهنـگ جـاهلي مـي      رَّجنَ تبَـ و لا تبَـ

يةِ الْأُولىالجْاهرو، قرآن به مسئلة حجاب توجه كامل كرده و همـة جهـات    اين از. )33/ احزاب(» ل
و ليْضـْربِنَ  « .)59/ احـزاب (» يدنينَ عليَهنَِّ منْ جلابَيِبهِنَِّ« :آن را به طور دقيق مشخص كرده است

 مطرح را دو نوع پوشش بيان حدود حجاب، براي در اين آيات .)31/ نور(» جيوبهِنَِّ  بخُِمرِهنَّ على
شود دو نوع روسري براي زنان معمول بـوده   معلوم مي«واقع  در كه» خمار«و » جلباب«: كند مي

اند و معمولاً در داخل  ناميده مي ‘مقنعه’يا  ‘خمار’ها را  هاي كوچك كه آن يك نوع روسري: است
هاي بزرگ كه مخصوص خارج از منزل بـوده   ينوع ديگر روسر. اند كرده ها استفاده مي خانه از آن

، 35[» ذكر شـده اسـت نيـز سـازگار اسـت      ‘جلباب’ها لفظ  با رواياتي كه در آن ااين معن. است
و لا « :فرمايـد  آنـان مـي   زينتعلاوه بر بيان اصل پوشش و تعيين حدود آن، در مورد ]. 160 ص

خـداى  . هاسـت  مراد از اظهار زينت، اظهار محـل آن « و) 31/ نور(» ايبدينَ زينتَهَنَّ إلاَِّ ما ظهَرَ منهْ
آمده كـه مقصـود از آنچـه     نيز تعالى از اين حكم آنچه را كه ظاهر است استثنا كرده و در روايت
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بنـابراين، قـرآن   ]. 156، ص15ج، 22[ »باشـد  هـا مـى   صورت و دو كف دست و قدم ؛ظاهر است
  .ظرافت تمام بيان كرده استكريم هر آنچه لازمة تقواي پيكري است، با 

  ي رفتارياتقو .2
تقواي . 3تقواي كلامي؛ . 2تقواي ديداري و شنيداري؛ . 1: گيرد كه خود تحت سه عنوان قرار مي

  .تعاملاتي
برابر نصوص قرآني، انسان در برابر چشم و گوش خـود مسـئول    :ديداري و شنيداري ياتقو

هـا   ، بنابراين در برابر آن)36/ اسراء(» اولئك كانَ عنه مسؤلاًانَّ السمع و البصرَ و الفؤاد كلٌ «: است
را ) 3/ مؤمنـون (» عـنِ الغـوِ معرضـون   «: براي تقواي شنيداري آياتي نظير. امر به تقوا شده است

 و قُـلْ «: كرده اسـت  توصيه» غض بصر«را به  انمؤمن وصف متقيان آورده و براي تقواي ديداري
؛ يعنـي تنـدي   )31و30/ نور(» و للمؤمنين يغُضوّا من ابَصارِهم«، »نَ منْ أبَصارِهنَّللْمؤْمنات يغْضُضْ

بلكـه مـراد    ،نيسـت ... مـراد از آن چشـم بسـتن   «كه چشم را بگيريد و از سر شهوت نگاه نكنيد 
مثل نگاه كـردن بـه    است؛ نگاه عادى ، گاهيبه عبارت ديگر. كردن نگاه و عدم توجه است كوتاه

طـور   زنان به مردان نامحرم و بالعكس بـه  توجه است؛ يعني و تدق گاهي با و ...ماشين، خيابان و
  ].غض: 24[ »هم نهند نه اينكه چشم را بر ،نگاه نكنند» ريبه«اصطلاح با  ورانداز و به

قرآن دو . دشو گفتن با مردان ناگزير مي شك با حضور زنان در جامعه سخن بي :ي كلامياتقو
يا نساء النَّبِي لسَتنَُّ كأحَـد  « :كنـد  مي كردن زنان با مردان نامحرم مطرح براي صحبت را اصل مهم

 ـ  / احـزاب (» اًمنَ النِّساء إنِِ اتَّقيَتنَُّ فَلا تخَْضَعنَ باِلقْوَلِ فيَطْمع الَّذي في قَلبْهِ مرضَ و قُلنَْ قـَولاً معرُوف
زدن بـا مـردان    اينكـه زنـان هنگـام حـرف     ،شود كردن آنان مربوط مي لحن صحبت يكي به) 32

و ديگري به متن كـلام   ]107، ص20ج، 23[نرمي سخن نگويند  صداي خود را نازك نكنند و به
يعنى سـخن معمـول و   « :كه در تعريف كلام معروف آمده است» قوَلاً معرُوفاً« :شاره دارداها  آن

آن را پسـنديده دارد و آن  ) نـه هـر عرفـى   (سخنى كه شـرع و عـرف اسـلامى    ؛ مستقيم بگوييد
سخنى است كه تنها مدلول خود را برساند، نه اينكه كرشمه و ناز را بر آن اضافه كنى تا شنونده 

دختـر   ،بينـيم  ه ميك چنان]. 461، ص16ج ،22[» علاوه بر درك مدلول آن دچار ريبه هم بشود
را ) ع(قصـد كـرد كـه مـزد حضـرت موسـي      ) ع(حضرت شـعيب كه هنگام  آن) ع(حضرت شعيب

» قالتَ إنَِّ أبَـِي يـدعوك ليجزِيـك أجَـرَ مـا سـقيَت لنَـا       «: فرمودند) ع(به حضرت موسي ،بپردازد
هـم خـود كـلام    . را در كلام خود رعايت كردنـد ) كلام و لحن معروف(آن دو اصل ) 25/ قصص(

بيـان ضـرورت   » إنّ«ع، آغاز كلام او با حـرف تأكيـد   واق در. موجز و معروف است، هم لحن كلام
ين حرف به جز تأكيد در كـلام، گـاهي حـرف    ا«بودن كلام است، زيرا  حضور و تأكيد در معروف



  551   زن اجتماعي قرآني در ابعاد حضور گفتمان

پـس   ،در قرآن كريم. استقبل و بعد خود  ةبدين معنا كه پل ارتباطي بين جمل. ربط نيز هست
» هـا ربـط اسـت    در آن ‘إنَّ’ار رفته كه كاربرد به ك ‘إنَّ’ ةبار كلم 205نزديك به ) قول(از ماده 

نـزد حضـرت   ) ع(دختـر شـعيب   علـت آمـدن   كنـد كـه   بيان و تأكيد مـي  يعني؛ ]160 ، ص27[
كنـد و بـا    بيان مي و با لحني جدي جزوملذا پيام را  .فقط به جهت امر پدر بوده است) ع(موسي

اسـتفاده   سـوء  موجـب  بنـدد تـا   را مي جويي پهلو و دو گونه دوپهلوگويي راه هر ،اين اسلوب بياني
دعـوت او   فته،يا حسن نيت او را) ع(اي است كه حضرت موسي اين عفت در گفتار به گونه. نشود
  .پذيرد را مي

آشـكار   شـان هاي كند طوري راه بروند كـه زينـت   خداوند به زنان توصيه مي :تعاملاتيي اتقو
از نظـر عفـت نبايـد    «يعنـي   ؛)31/ نور(» ما يخفْينَ منْ زِينتَهنَِّ و لا يضرْبِنَ بِأرَجلهنَِّ ليعلمَ« .نشود

ماننـد اينكـه پـاى    ... آيد دارد به صدا در بر طورى راه رود و حركت كند كه آنچه از آلات زينت در
خود را طورى به زمين گذارد و يا دست خود را حركت دهد كه آلات زينـت كـه در پـا و يـا در     

دختـر   رفتن راهكه  چنان هم]. 360ـ359 ، ص11ج، 14[» عابرين بشنونددست دارد صداى آن را 
تحياء «: بوده است» استحياء«بر  )ع(شعيب بـه  «؛ )25/ قصـص (» فجَاءتهْ إحِداهما تَمشي علَى اسـ
را نكره آورده اسـت،   ‘استحياء’ ةكه عفت و نجابت از طرز راه رفتنش پيدا بود و اگر كلماي  گونه

شايسته است كه زنـان در  همچنين، ]. 35، ص16ج، 22[ »براى رساندن عظمت آن حالت است
. اي عمل كنند كه تا حد ممكن از اختلاط با مردان نـامحرم دوري كننـد   روابط اجتماعي به گونه
  :خصوص دو مكان متفاوت مطرح شده است اين مسئله در قرآن در

  امحرمان در محيط منزلعدم اختلاط با ن )الف
إِذ دخَلوُا عليَه * هل أَتاك حديث ضيف إبِراَهيم المكرَمينَ «، )ع(در داستان ضيف حضرت ابـراهيم 

آمـده  ) 26ـ ـ24/ذاريـات (» فرَاَغَ إلِي أًهله فجَاء بِعجلٍ سمينٍ* فقَاَلوُا سلاَماً قاَلَ سلاَم قوَم منكرَُون 
اند و حضرت خـود نـزد اهـل     ك نزد مهمانان نيامدهي هيچ )ع(رت ابراهيماست كه اهل خانه حض

فرشـته   شـود فرسـتادگان   آشـكار مـي   كـه ي هـم  آورند و حتي آن زمان رود و غذا را مي خانه مي
و « :دهنـد  ها بشـارت فرزنـد را مـي    تا اينكه فرشته .شوند ها وارد نمي آن ، باز اهل خانه برهستند

لبِغُلامٍ ع شَّرُوهفريـاد   )ع(حضرت ابـراهيم  همسر، فقط در اين صورت است كه )28/ ذاريات(» يمٍب
فَأَقبلتَ امرَأَتـُه  « ].91، ص12، ج23[، البته همچنان در پشت پرده زند آيد و بر روي مي زنان مي

 و) 71/ هـود (» وامرَأئَـةُ قائمـةٌ  «ايسـتد   و در آنجـا مـي  ) 29/ ذاريـات (» في صرَّةٍ فَصكَّت وجههـا 
دار  نـازا هسـتم بچـه    پيـر مـن  كـه   حالي چگونه در .)29/ ذاريات(» و قالتَ عجوز عقيم«: گويد مي

گيرد آن  اي صورت مي مربوط به اهل خانه است، محاوره زماني كه مسئله يعني فقط! خواهم شد
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بـا نامحرمـان و    ضـروري  غير نشست و برخاستبه هر روي، . هم به حد ضرورت و با رعايت عفت
كه در روايات بـه   چنان ؛سفارش نشده است ،»سلام كردن«يعني  ،غريبه حتي در كمترين حالت

  : نقل از سلمان فارسي آمده است
با تعجب عرض . را ديدم كه چادري ساده به سر داشت ـ السلام امعليهـ  هروزي حضرت فاطم

هـاي   نشـينند و پارچـه   سي طلايـي مـي  دختران پادشاهان ايران و قيصر روم بر كر! عجبا :كردم
 ـ ،كنند زربافت و اشرافي بر تن مي كـه عظمـت و    ـ صـلي االله عليـه و آلـه   ـ اما دختر رسول خدا

هاي فـاخر و   قيمت بر سر دارد و نه لباس آن بالاتر و بيشتر است، نه چادر گران ةجلالتش از هم
آمد  ـ صلي االله عليه و آلهـ رسول خداگاه به محضر  آن ـ السلام امعليهـ  حضرت فاطمه! زيبا بر تن

قسم به خـدايي كـه تـو را بـه     . من تعجب كرد ةسلمان از لباس ساد! يا رسول االله: و عرض كرد
خود  ةهماره زندگي ساده را پيش ـ السلام عليهـ  من و همسرم علي! رسالت در راه حق برانگيخت

خـورد و   ان روي آن علـف مـي  ما پوست گوسفندي است كـه روزهـا شـترم    ةفرش خان .ايم كرده
، 8ج، 31[خوابيم و بالش ما چرمي است كـه از ليـف خرمـا پـر شـده اسـت        ها روي آن مي   شب
  ].303ص

اين پيـام   )ص(بلكه از طريق پيامبر ،دهند مستقيماً به سلمان پاسخ نمي) س(حضرت فاطمه
  .دهند را انتقال مي

  عدم اختلاط با نامحرمان در خارج از منزل )ب
منتظر شـدند تـا    ،براي آب دادن به گوسفندان نزديك چاه بودند )ع(كه دختران شعيب هنگامي

ا ورد مـاء   « :ها خودشان شروع به كار كننـد  مردان، گوسفندانشان را آب دهند و پس از آن و لَمـ
نِ تذَُودانِ قالَ مـا خَطبْكمـا قالتَـا لا    مدينَ وجد عليَه أُمةً منَ النَّاسِ يسقوُنَ و وجد منْ دونهمِ امرَأَتيَ

» تـذُودانِ « ةبا توجه به كلم ،در اين آيه .)23/ قصص(» نسَقي حتَّى يصدر الرِّعاء و أبَونا شيَخٌ كبيِرٌ
. شرعي و اخلاقـي ظريفـي بيـان شـده اسـت      ةنكت ،است ]ذود: 24[» منع طرد و«ي اكه به معن
شـدند تـا بـه     ديگران مي انگوسفند طرف هب ن به طرف آب ياها مانع حركت گوسفندا اينكه آن

هـا   اين مطلب نيـز قابـل اسـتنباط اسـت كـه آن     . اختلاط را كاملاً از بين ببرند ةاين وسيله زمين
  .كردند گرفتن نيز اقدامي نمي حتي براي نوبت

 دادن گوسـفندان، هـم بـه خـاطر     فهميد كه واپس شدن آن دو از آب)... السلام هيعل(موسى
لـذا پـيش رفـت و بـراى      .نوعى تعفف و تحجب آن دو است و هم به خاطر ستم مردم به آن دو

  ].34، ص16ج ،22[آنان آب كشيد و گوسفندان ايشان را سيراب كرد 
ـ  همة ابعاد آن حضور اجتماعي زن را در ةطبق آنچه تاكنون گفته شد، اسلام مسئلبنابراين، 

خوبي و بـا ظرافـت تمـام تبيـين و تأكيـد كـرده        به ـ نگيو فرهسياسي، اقتصادي، نظامي  اعم از
شده را رعايت كنند و اگر به ايـن اصـول يـا     چارچوب مسائل اجتماعي تعيين بايد ،رو اين از .است

ين كساني هستند كـه حقـوق اجتمـاعي خـود را     نخستها  واقع آن در ،بخشي از آن ملتزم نباشند
  .اند نقض كرده و به نياز حقيقي خود پاسخ نداده
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  نتيجه
 در يك بعد قابل بررسـي  واقع پاسخي است به نياز فطري آنان كه فقط دردر اجتماع  انحضور زن
كه مشـاهده   چنان .اجتماعي است هاي مختلف در عرصه آنان بلكه مستلزم بررسي حضور نيست،

اين مسئله بـا مـتن    كه اند غلب ميزان فعاليت اجتماعي زنان را با درآمد اقتصادي سنجيدها ،شد
هاي اجتماعي زنـان   بخش از فعاليت يك به تواند فقط مي شك بيخواني ندارد،  هم آيات و روايت

نظـامي و   ،ي، اقتصـاد يسياس ابعاد متعدد اجتماعي زنان حضورزيرا در قرآن  داشته باشد، اشاره
د فعاليـت داشـته   توانند با رعايت شـرايط و قـوانين اسـلامي در همـة ابعـا      فرهنگي دارند كه مي

در  ايـن صـورت كـه    به. خوبي تبيين شده است به هايي از هريك اين شرايط با بيان نمونه. باشند
در و الهـي  هـاي   بـراي آرمـان   از زناني كه در تغييـر وضـعيت سياسـي   بعد سياسي؛ در قرآن . 1

 :ايـن زنـان  از جملـه  . شده اسـت  به بزرگي ياداند  تلاش كرده براندازي ظلم تا اهتزاز پرچم عدل
هاي فرعون  هستند كه به مبارزه با سياست )س(و حضرت آسيه )ع(خواهر و مادر حضرت موسي

 انـد و  گـام بـوده   كه در تشكيل حكومت الهي پيش )س(اند و حضرت خديجه زمان خود برخاسته
در مقابـل  . انـد  آفرين بـوده  نقش )ص(همچنين زناني كه در جريان هجرت و بيعت با رسول خدا

و همچنـين زن   ـ ـ هماالسلاميعل ـ ان، جريان كفر قرار دارد كه همسر حضرت نوح و لوطاين جري
. دارد ها را تقبـيح مـي   اند كه قرآن عمل آن ابولهب در كمك به كافران از هيچ كمكي دريغ نكرده

گونـه هزينـه و    نبـوده و هـيچ   مكلف ،خلاف مردان بر ،در اين عرصه زنان بعد اقتصادي؛ گرچه. 2
توانند فعاليـت اقتصـادي    ي بر دوش آنان نيست، برابر مقتضيات و با رعايت شرايط مينفقة زندگ

مشـروع   ها آن فعاليت اقتصادي كه در كسوت چوپاني) ع(دختران شعيب نبي نظير. داشته باشند
 .آن فعاليت وجهة مردانه داشته باشد يا مستلزم محيط مردانـه باشـد   ندچ؛ هرشمرده شده است

ها اجـازه   در اسلام به آن در جهاد دفاعي اما. دنيستن مكلف در جهاد ابتدايي زنان بعد نظامي؛. 3
حضـرت  هاي روايي از حضور زنـاني چـون    گزاره. داده شده است با تمام توان از خود دفاع كنند

هـاي   در شـكل ... رفيده، ام سنان، ام عطيه، ام ايمن، ام عماره، ام سلمه، اميه و، )س(فاطمه زهرا
بعـد  . 4. نظـامي اسـت   ـ دفاع، اعم از پرستاري و تداركاتي مؤيد همين مطلب اجتماعي گوناگون

هـاي علمـي    آموزي، امر به معروف و نهي از منكر و تقويـت بنيـان   فرهنگي؛ قرآن زنان را به علم
و در صـورت كسـب    كنـد  فرهنگي تأييـد مـي   ـ هاي علمي خواند و حضور آنان را در مكان مي فرا

اين از آن روست كه آنان نيـز  . توانند بر ديگر مؤمنان ولايت داشته باشند زم ميهاي لا شايستگي
تـوان حضـرت فاطمـه،     هاي آن مي از نمونه. توانند نظير مردان از وحي انبائي برخوردار شوند مي

در مورد شرايط حضور اجتماعي زنان، بايد . را نام برد ـ السلام عليهم ـ حضرت مريم و مادر موسي
كنـد و از   هاي فرهنگي و تحركات اجتماعي تشـويق مـي   ن زنان را به حضور در فعاليتقرآگفت 

 هـا  آن حضـور و براي  كند منع مي ،اند اموري كه صرفاً به خاطر شيوع در جامعه مشروعيت يافته
ها دستخوش ناملايمت شـود و نـه    كند تا نه شخصيت آن در اماكن اجتماعي شرايطي را بيان مي
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در دو قسمت پيكـري و   »اتقو«متصف به صفت  بايدزنان  ،رو اين از. لاكت افتاده ةجامعه در ورط
تقواي پيكري منوط به رعايت حجاب اسلامي و تقواي رفتاري منـوط بـه رعايـت    . رفتاري باشند
تعاملاتي در منزل و خارج از منزل است كـه  . 3كلامي؛ . 2ديداري و شنيداري؛ . 1: در سه بخش

تساهل، تخلف و تعـرض  بنابراين، هرگونه . ر كامل از طرف زنان رعايت شودطو ها بايد به همة آن
ترين آسـيب و   ة بزرگمنزل به ،چه از سوي زنان و چه از سوي مردان ،هاي اجتماعي در اين مؤلفه

  .شود محسوب مي هاي اجتماعي زنان نقض اصول فعاليت

 منابع
  .قرآن كريم

  .البلاغه نهج] 1[
  .الفصاحه نهج] 2[
  .پاييز، 3، ش پژوهش زنان، »هاي اسلامي زنان در نخستين سده«). 1384(وند، صادق  آئينه ]3[
بنيـاد  : مشـهد  ،روض الجنان و روح البيان في تفسير قرآن). 1408(ابوالفتوح رازي، حسين بن علي  ]4[

 .هاي اسلامي آستان قدس رضوي پژوهش
 تحقيقـات  ة، مجل ـ»ي زنان از منظـر اسـلام  آداب مشاركت اجتماع«). 1384(جلالي كندري، سهيلا  ]5[

  .پاييز و زمستان، 4، شعلوم قرآن و حديث
و تأثير آن ) ص(گذاري فرهنگي پيامبر اسلام سياست«). 1387(قاسم  ،زائري ؛غلامرضا ،ها جمشيدي ]6[

، 4، ش6 ة، دورپـژوهش زنـان  ، »جهـان جـاهلي   اجتماعي زنـان در زيسـت  ـ  بر موقعيت فرهنگي
  .زمستان

  .إسراء: ، قمتفسير قرآن كريم: تسنيم). 1389(جوادي آملي، عبداالله ] 7[
 .إسراء: جامعه در قرآن، قم: 17، جتفسير موضوعي قرآن كريم) 1389( ــــــــــ ]8[

  .إسراء: ، قمزن در آيينه جلال و جمال). 1387( ــــــــــ ]9[
، الهيـات  ةنام ـ: ، فقه و اصول»جابح ةلئروش قرآن در طرح مس«). 1386(حاجي عبدالباقي، مريم ]10[

  .زمستاناول،  ش
: ، تهـران مجلس شوراي اسلامي ةنام ، فصل»زن، فرهنگ اسلامي و توسعه«). 1372(حبيبي، شهلا  ]11[

  .پاييز، ش اول، س اول
  .انتشارات طوبي: ، قمحكمة عصمتية في كلمة فاطمية شرح فص). 1381(آملي، حسن  ةزاد حسن ]12[
مركز نشـر  : ، قمنگارش و ويرايش ةدرسنام: شيوة شيوايي). 1393( )ژرفا( حسيني، سيد ابوالقاسم ]13[

  .هاجر
 .فروشي لطفي كتاب: ، تهرانانوار درخشان). 1404(حسين  حسيني همداني، محمد ]14[

  .بوستان كتاب: ، قمسياسي شيخ مفيد و ابوالصلاح حلبي ةانديش). 1388(خالقي، علي  ]15[
  .پيام علمدار: ، قمغرر الحكم و درر الكلم). 1389(سعيد  ،راشدي؛ لطيف ،شديرا ]16[



  555   زن اجتماعي قرآني در ابعاد حضور گفتمان

پژوهشــي در جايگــاه زن در هــرم قــدرت در : زن، قــدرت و خــانواده«). 1384(ســاروخاني، بــاقر  ]17[
  .تابستان، 2، شپژوهش زنان، »خانواده

واده و اجتماع از ديـدگاه  جايگاه شغلي زن در خان«). 1389(علي  محمد ،فرجودي ؛سامره ،شاهدي] 18[
  .زمستان، 4 ، شزن و جامعه ةنام ، فصل»قرآن

 ، ش7 ، سپيك نور، »بررسي ابعاد و موانع اجتماعي اشتغال زنان«). 1388(حسن  شربتيان، محمد ]19[
  .پاييز، 3

 نقـي  علية ، ترجم)الاسلام فيض( هالبلاغ ترجمه و شرح نهج). تا بي(الرضي، محمد بن حسين  شريف ]20[
  .الاسلام تأليفات فيض چاپ و نشر ةمؤسس: الاسلام اصفهاني، تهران فيض

  .تهذيب: ، قمدو هزار داستان/ چهار صد موضوع). 1393(اكبر  صداقت، علي ]21[
: باقر موسوي همـداني، قـم   محمد ة، ترجمالميزان تفسير ةترجم). 1374(حسين  طباطبايي، محمد ]22[

  .دفتر انتشارات اسلامي
: علي كرمي، تهـران  ة، ترجمالبيان تفسير مجمع ةترجم). 1360(علي فضل بن الحسن  ي، ابوطبرس ]23[

  .فراهاني
 .دارالكتب الاسلامية: ، تهرانقاموس قرآن). 1371(اكبر  قرشي، علي] 24[

غـلام   ة، ترجمالسلام هاي اعجاز معصومين عليهم جلوه). تا بي(الدين راوندي، سعيدبن هبة االله  قطب ]25[
 .دفتر انتشارات اسلامي: حسن محرمي، قم

  .الزهراء بني: جابر رضايي، قم ة، ترجمتفسير قمي ةترجم). 1392(قمي، علي بن ابراهيم ] 26[
اسـميه در قـرآن    ةجمل ـ ةاسلوب بيان علت به وسيل«). 1389(فرهاد  ،براتي ؛غلامرضا ،فرد كريمي ]27[

  .اسفند، 2ش، 2ة دور ،لسان مبين، »كريم
فروشي علميه  كتاب: ، ترجمة جواد مصطفوي، تهراناصول كافي). 1369(كليني، محمد بن يعقوب ] 28[

  .اسلاميه
موعـود  : عباس حاجياني دشتي، قمة ، ترجمكافي ةروضة ترجم). 1387(كليني، محمد بن يعقوب  ]29[

  .اسلام
مركـز انتشـارات علمـي و    : بـاقر بهبـودي، تهـران    محمـد  ة، ترجمكافي ةگزيد). 1363( ــــــــــ ]30[

  .فرهنگي
  .دارالاحياء التراث العربي: ، بيروتبحارالانوار). 1403(باقر  مجلسي، محمد ]31[
 46جلـد   ةترجم ـ( زندگاني حضرت سجاد و امـام محمـد بـاقر عليهماالسـلام    ). 1396( ــــــــــ ]32[

  .انتشارات اسلاميه: موسي خسروي، تهرانة ، ترجم)الأنوار بحار
  .سازمان چاپ و نشر دارالحديث: ، قمالحكمه ميزان). 1392(شهري، محمد  محمدي ري] 33[
  .صدرا: ، تهرانزن و مسائل قضايي و سياسي). 1391(مطهري، مرتضي ] 34[
  .صدرا: ، تهرانحجاب ةمسئل). 1379( ــــــــــ ]35[
  .صدرا: تاريخ، تهرانجامعه و ): 5( بيني اسلامي اي بر جهان مقدمه). 1358( ــــــــــ ]36[
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ـ   علمي( 56ش  ،علوم حديث، »پيامبر ةجهاد ابتدايي در قرآن و سير«). 1389(هادي  مفتح، محمد ]37[
  .تابستان، )پژوهشي

  .هدارالكتب الاسلامي: ، تهرانتفسير نمونه). 1374(مكارم شيرازي، ناصر  ]38[

، ش حكومـت اسـلامي  ة ، مجل ـ»اسلامي هاي مباني فقهي دفاع از سرزمين«). 1382(ورعي، جواد ] 40[
  .تابستان، 28

  .سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي: ، تهراننور ةصحيف). 1369(االله  موسوي، خميني روح ]39[

 
   




